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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
ير فرق بين صورة من غ ،فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبَّ مائه مباحاً

راً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً ، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموالانحصار و عدمه

 .1للتصرّف في مال الغير فيكون باطلاً

بايد مباح  ،ريزدآب، ظرف آب، مكان وضو گرفتن و محلي كه آب وضو در آنجا مياز شرائط وضو، اين است كه  چهارمشرط 

آب، ظرف،  ارانحص بين صورت در اين حكم، فرقي نيست پس اگر يكي از موارد مذكور، غصبي باشد، وضو صحيح نيست و باشد.

]، يعني امكان وضو گرفتن با آب ديگر، ظرف ديگر  و عدم انحصارمكان  آب، ظرف، مصب و مكان و محل ريختن آب به همان

كه شخص مأمور به تيمم نيست ]، بلكه مأمور  فرض عدم انحصار، هرچند در كه و وضو گرفتن در مكان ديگر وجود داشته باشد[

است كه با آب ديگری وضو بگيرد يا با ظرف ديگری يا در جای ديگری وضو بگيرد[، لكن وضوی شخص به خاطر تصرف در 

   مال غير يا آنچه مستلزم تصرف در مال غير است، باطل است. 

 دارد: صورتمسأله مذكور، چهار 

 بايد مباح باشد. آب وضوينكه ا اول،

 اينكه ظرف وضو بايد مباح باشد. ،دوم

 بايد مباح باشد. ،گيردمي وضو ي كه شخص در آنجامكان اينكه سوم،

 بايد مباح باشد. ،ريزدمحلي كه آب وضو در آن مياينكه  چهارم،

اند بعضي از فقها گفته .مستفيض است ،ا شدهادع ادعای اجماع شده است و اجماعِ ،]مباح بودن آب وضو[صورت اول  در رابطه با

زيرا اگر آب مباح نباشد و غصبي  از چيزهايي است كه خلافي در آن نيست ،وضو به عنوان يكي از شرائط كه مباح بودن آب

شود و يكي از تصرفات در آن آب، وضو گرفتن با آن است لذا وضو گرفتن با آن نيز حرام در آن حرام مي تافهمه تصر ،باشد

 خواهد بود.

يه فعلاوه بر اجماع ادعا شده، مقتضای قاعده اجتماع امر و نهي اين است كه وضوی با آب غير مباح جايز نيست زيرا در مانحن

 در -صرفات در مال غصبي وجود دارد و حتي بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهييک امر به وضو وجود دارد و يک نهي از ت

بحث اجتماع امر و نهي، بعضي به تغليب جانب نهي بر امر قائلند، يعني معتقدند كه نهي بر امر غلبه دارد و مقدم است، اما بعضي 
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و از  ودنظر شنيست. اگر به امتناع اجتماع امر و نهي  و در فرض مذكور، صحيحنيز وض -ديگر به جواز اجتماع امر و نهي قائلند

وضو فاقد امر است و فقط نهي از تصرف در مال غير باقي  ،، در اين صورتداده شودباب امتناع، جانب نهي بر جانب امر غلبه 

. است فقط نهي باقي وضوی با آب غير مباح، امر ندارد و مناط و ملاكي برای چنين وضويي قابل تصوير نيست و ماند، يعنيمي

لكن در فرض انحصار، وظيفه شخص تيممّ كردن است و اساساً  بين صورت انحصار و عدم انحصار فرقي نيست، در اين صورت،

، ركند، ولي در فرض عدم انحصاتيمّم ميوی لذا در فرض انحصار،  در فرض انحصار اصلاً امری نسبت به وضو گرفتن وجود ندارد

 .بگيرداست لذا بايد با آب ديگر وضو ن با آب ديگر وظيفه شخص وضو گرفت

 بين ،شود و در اين صورتممكن است كه گفته شود كه در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهي، جانب نهي غلبه داده مي

در  ،ي قائل شودبه اجتماع امر و نه عالميشود، لكن اگر و جانب نهي بر امر ترجيح داده مي نيستانحصار و عدم انحصار فرقي 

 دليل و مدركي بر بطلان وضوی شخص با آب غير مباح وجود ندارد. ،اين صورت

عدم امكان تقرب در اين فرض است، يعني در فرضي كه گفته شود شود كه دليل بطلان وضو در فرض مذكور، عرض مي ،در پاسخ

ت شود كه امكان قصد قربگفته مي .غير قابل جمع است كه اجتماع امر و نهي جايز است لذا امر به وضو با نهي از تصرف در مال

. همچنين، اردوجود دممكن نيست، يعني در تمشيّ قصد قربت در وضو گرفتن با آبي كه مبغوض شارع است، ترديد  ،در اين صورت

ست خص اين ادر فرض عدم انحصار، وظيفه ش .انحصار و عدم انحصار فرقي نيست صورتبين  ،در فرض جواز اجتماع امر و نهي

كه با آب ديگر وضو بگيرد و در فرض انحصار، باب اجتماع امر و نهي در كبرای تزاحم بين تصرف در مغصوب محرمّ كه بدلي 

يا مكان به آب، ظرف يا مكان مغصوب  شود، يعني جايي كه آب، ظرفندارد و بين وضوی واجبي كه دارای بدل است، مندرج مي

بين  وكه بدلي ندارد  در مغصوب محرّم تصرف شود، يعني بينو نهي در بحث تزاحم مندرج ميمنحصر باشد، بحث اجتماع امر 

م تيمدر نتيجه،  و شوداهميت بيشتری دارد لذا مقدم مي ،داردنبدل  آنكهتزاحم وجود دارد و  وضوی واجب كه دارای بدل است،

 شخص تيمم است.وظيفه ماند و باقي مي

يه از باب تزاحم نيست، بلكه عنوان ديگری در اين مسأله هست و آن، اينكه اين مسأله از تحت كبرای فاند كه مانحنای گفتهعده

و آن عنوان ديگر، دوران بين وجوب مشروط و  مزاحمت خارج است و ربطي به آنجا ندارد و تحت عنوان ديگری داخل است

صورتي كه مسأله تحت عنوان تزاحم باشد، وجود دارد  هم در ،نيز مشكل دارد، يعني مشكل اينبه خاطر  كه حرمت مطلقه است

. توضيح اينكه، وجوب وضو و وجود دارد دوران بين وجوب مشروط و حرمت مطلقه باشد،و هم در صورتي كه تحت عنوان 

از نظر شرعي قدرت بر طهارت مائيه و وضو داشت، اگر  ،وجوب طهارت مائيه، مشروط به قدرت شرعيه است، يعني شخص

 شود واما اگر قدرت نداشت، وجوب وضو و طهارت مائيه منتفي مي ،شودوضو و طهارت مائيه بر عهده شخص ثابت ميوجوب 

فيه از اين قبيل است، يعني در فرضي كه شخص امكان وضو با آب مباح را نداشت، بايد به جای طهارت مائيه به طهارت مانحن

ز ا ]غصبي بودن آب وضو، ظرف وضو يا مكان وضو[ فيه. بنابراين، مانحنرسدنميبيه رجوع كند و تيمّم كند و نوبت به وضو ترا

 ،باب تزاحم نيست، بلكه از باب دوران امر بين وجوب وضو و طهارت مشروط و بين حرمت مطلق است و در دوران بين اين دو

 وضو بگيرد، وضويش باطل است. شخص ، بايد تيممّ كند و اگربر انجام وضو و طهارت مائيه را ندارد قدرت شرعيه شخص چون
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و با آب غصبي وضو گرفت، وضويي كه گرفته است، صحيح است يا  اگر شخص عصيان كردشود كه در فرعي ديگر، بحث مي

 .صحيح نيست

د فاقچند كه هر ،اند كه ممكن است كه وضو اصالةً امر نداشته باشد، ولي دارای ملاک است و چون دارای ملاک استای گفتهعده

البته اين  شود.مسأله حل  ،اند كه ممكن است كه از باب ترتّبای گفتهشود و عدهبر اساس ملاک عمل مي ،امر و خطاب است

اما اجمالاً آب بايد  .دشونميمطرح شود و در جای خودش بحث خواهد شد و فعلاً آن مقوله به محل خودش موكول مي ،بحث

 مباح باشد.

 ه نيست.گوندوم ]، يعني مباح بودن ظرف وضو [، آيا وضو گرفتن از ظرف غصبي مطلقا باطل است يا ايناما در رابطه با صورت 

د ممكن است كه گفته شو ،در اين صورت .تفاوت وجود دارد ،رسد كه در اين فرض، بين صورت انحصار و عدم انحصاربه نظر مي

است لذا آب برداشتن از ظرف غير برای وضو گرفتن حرام  تصرف در مال غير و بدون اذن مالک آن كه وضو باطل است چون

چون ظرف ديگری نيست و ظرف، منحصر در همان ظرف  ،در نتيجه و كنداست و مبغوض مولاست و امر به آن تعلق پيدا نمي

 بايد تيمّم كند. شخص مذكور، غصبي است،

همان بحثي كه قبلاً در  شود چونوضو حكم مي ظرف آب به ظرف غصبي، به صحت در فرض عدم انحصاراند كه ای گفتهعده

اد زند و اشكالي ايجبحث اواني ذهب و فضه ]ظروف طلا و نقره[ مطرح شد كه آب برداشتن از ظرف طلا و نقره به وضو لطمه نمي

تن با آب ضو گرفكند و وای وارد نمينيز آب برداشتن از ظرف غصبي لطمه اين بحثفيه نيز مطرح است لذا در شود، در مانحننمي

و نيست، وض ،افتددر صورتي كه شخص برای وضو گرفتن، از ظرف غصبي آب بردارد، آنچه اتفاق مي آن ظرف مشكلي ندارد چون

صرف دخول دست در آب  و بلكه مقدمه وضو است، يعني آنچه حرام است، دست گذاشتن در آبي است كه در ظرف غصبي است

ي وقتي آب در دست قرار گرفت، مشكلي ندارد چون آن آب مباح است و با آب مباح موجود در ظرف غصبي، حرام است، ول

مقدمه وضو ]فرو بردن دست در آب موجود در ظرف غصبي يا ريختن آب ظرف غصبي در ظرف مباح[  لذاشود وضو گرفته مي

ت يا در ظرف ديگری قرار و وقتي در دست قرار گرف حرام است، لكن وضو گرفتن با آن آب حرام نيست چون آب مباح است

 گرفت، مشكلي ندارد و وضو گرفتن با آن جايز است.

نعم، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه و إن »مرحوم سيد )ره( در ادامه نوشته است: 

غ و عدمه، إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفري الانحصار كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً و لا فرق في هذه الصورة بين صورة

كان  وفي الظرف المباح مأموراً بالتيمّم إلّا أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح و قد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً، كما ل

 .1«حينئذ، فيكون من الأولّ مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصارالماء مملوكاً له و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه 

به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر شخص آب مباح در ظرف غصبي را در ظرف مباح بريزد و سپس با آن وضو بگيرد، مشكلي ندارد، 

صار ن صورت انحيهرچند كه تصرف سابق بر وضو كه از جانب آن شخص صورت گرفته است، حرام است و از اين جهت فرقي ب

قبل از خالي كردن آب در ظرف مباح، مأمور به تيمّم است، لكن  شخص و عدم انحصار نيست زيرا در فرض انحصار، هرچند كه

گردد و گاهي اصل خالي كردن آب از ظرف غصبي واجد آب در ظرف مباح ميشخص ، شدبعد از اينكه آب در ظرف مباح خالي 
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 نه اينكه آب مباح، متعلق به خود شخص است ] وجود دارد،ما اينكه آبي كه در ظرف غصبي در ظرف مباح نيز حرام نيست، ك

لذا  است غيرتصرف در مال  ي كه مال ديگری است،در ظرف آن آبماندن  وباشد كه استفاده از آن برای ديگران نيز جايز است[ 

چنين شخصي از اول، مأمور به وضو بوده است ]و وظيفه او  لذا كند خارجكه سريعاً آن آب را از ظرف غصبي واجب است بر او 

است[، هرچند كه ظرف، منحصر به ظرف غصبي باشد لذا خالي كردن آبي كه ملک خودش است و در ظرف  هوضو گرفتن بود

  .حرام نيست ،وجود داردغصبي 

در فرض قبلي، يعني  ض عدم انحصار،مذكور در فر عين سخن شود كهكه مرحوم سيد )ره( اشاره كرد، عرض مي طورپس همان

صورت انحصار نيز مطرح است، يعني در آن صورت نيز گفته شود كه صرف فرو بردن دست در آب يا ريختن آب در ظرف ديگر 

ف نبودن ظرف به ظر منحصر وضو گرفتن در فرض انحصار نيز مشكلي ندارد و صحيح است و منحصر بودن يا لذا حرام است

 يا بطلان وضو ندارد. غصبي نقشي در صحت

«الحمدلله رب العالمين»


